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 های حکم وصیت از منظر قرآن و روایاتآمدپی
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 رسول موسویسید

 کیدهچ

های آمدپیشرع برای فرد مسلمان مقرر شده و دارای  است که به موجبِ ایوظیفه ،وصیت

از بروز  گیری، پیشاز نیازمندانحمایت ، ی عدالتبرقرار. استاخلاقی و اقتصادی ، اجتماعی

آمادگی ، ها در طول حیاتجبران کوتاهی، استحکام پیوندهای خانوادگی، وفای به عهد، اختلاف

 کاهش فاصلۀ، اصلاح مجاری اقتصادی، تداوم اعمال صالح وبعد از مرگ  امورتدبیر  برای مرگ،

 ست.هاآمدپیین ا از جملۀ ،امنیت اقتصادی پرداخت دیون مالی و ایجاد، طبقاتی

 .تفسیر روایی، اخلاق اقتصادی، ماعیاخلاق اجت، صیتو :هاواژهکلید 

 مقدمه

و جامعه  انسانتا است ده ارائه کر اتیرای آن دستوربشر توجه داشته و ب ابعاد و مراحل زندگیِ  اسلام به همۀ

ی برای رویارویی با منظور آمادگنهایی دست یابد. در تعالیم دینی به  به سعادت و کمالِ  ،در پرتو عمل به آن

تنها بعضى از ، از قانون ارث .استتوصیه به وصیت کردن  ،که از آن جمله وانی شدهی فراهاتوصیه ،مرگ

نیاز مبرمى به ، نزدیك و بعضى دوستان دیگرى از فامیل ، در حالى که شاید عدۀشوندمند مىبستگان بهره

 جامعیتِ .نیست هاآنى نیاز بعضی از گوپاسخ ،ارث ن نیز گاه مبلغِوارثا ى مالى داشته باشند. دربارۀهاکمك

است که به فرد اجازه  قانون وصیت را قرار داده، ها را پر کرده و در کنار قانون ارثاین خلأ ،قوانین اسلام

 سوم از اموال خود براى بعد از مرگ خویش تصمیم بگیرد.یك دهد دربارۀمى

وصیت نیز به عنوان  1ای به وجود آید.است که در نتیجه یا بر اثر عمل یا پدیده به معنای رویدادی «آمدپی»

های حکم وصیت فقهی که به بعد از مرگ آمدپی ،در این مقاله است.ها و آثاری آمدپی دارای ،مؤمن انسانعمل 

در معنای ، و مواردی که وصیت است شدهاخلاقی و اقتصادی بررسی  ،از لحاظ اجتماعی ،شودمربوط می

این امور در همه حال مورد  کهچرا ،مورد بحث نیست ،های اخلاقی و توصیه به عقاید حق به کار رفتهسفارش

 زمان مرگ نیست.  توجه انبیا و اولیای الهی بوده و مختصّ

 .استبا رویکرد استخراج و تحلیل آیات قرآنی و روایات  نقلی روش پژوهش در مقالۀ حاضر،

                                                           

 قم اه قرآن و حدیثارشد دانشگدانشجوی کارشناسی (ravanfar.mh@gmil.com). 

 گروه قرآن وحدیثعضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ، sr.mousavi.j@gmail.com).) 
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 ی وصیتامعن

اسم مصدر بوده و جمع  ،این لغت .گرفته شده ،که به معنای وصل و پیوند است «وَصیََ » از ریشۀ« توصی»

 1پند و نصیحت آمده است.، در فارسی به معنای سفارش و ست«وصایا»آن 

به ، را پس از مرگ آنعین مال خود و یا منفعت  ،انسان کهاینوصیت در اصطلاح فقهی عبارت است از 

 2.دو کارهایی بعد از مرگش مشخص کن تصرفات انجامشخصی را به منظور  کهاینآورد و یا ملکیت دیگری در

تصرف در زمان حیات به تصرف بعد  ،این است که با وصیت ،آن وجه مناسبت معنای لغوی با تعریف اصطلاحیِ 

 گوید:فارس در این رابطه میابن. شوداز مرگ متصل می

یوصی  کأنه کلامٌ ، اسء. و الوصِیَّۀ من هذا القیءٍ بشىأصلٌ یدلُّ على وصَلِ شىالواو و الصاد و الحرف المعتلّ: 

 3.أى یُوصَل

ومی میاندرا مترادف هم دانسته «عهد»و  «وصیت» ژۀوا شناسانلغتبرخی  العَْهدُْ: » گوید:. فیّ

 4.«اهالْوَصِیۀ یقُاَلُ )عهَدَِ( إِلَیْهِ )یَعْهدَُ( منِْ بَابِ تَعبَِ إِذاَ أَوْصَ

 پژوهش پیشینۀ

به این بحث  ن و فقها، محدثااز این رو؛ به کار رفته است نمعصومادر قرآن و کلام  «وصیت» واژۀ

 . افزون بر این،وصیت آمده است های حکمِ آمدپی ، برخیذیل آیات مربوط به وصیت پرداختند. در تفاسیر نیز،

دیگری با عنوان  آملی و مقالۀالله جوادیاز آیۀ پاسدار اسلام مۀنادر ماه« مؤمن و لزوم وصیت»ای با عنوان مقاله

جامع  ،پژوهشی مستقل ؛ بنابراین،نیا یافت شداز آقای محمد سبحانی ،راه مردم در نشریۀ« نظر اسلاموصیت از »

 .نمایدمیضروری ، هاآمدپی دربارۀ و متمرکز

 کاربرد وصیت در قرآن

 ،8توَصِْیَّۀ ،7وَصَّینا ،6وَصَّاکمُ، 5وصََّی: از جمله است؛ فتهکار ر به گوناگونیای هاین واژه در قرآن کریم به شکل

 .2ۀیَّوَصِ، 1موُصٍ ، 15توَاصَواْ، 14یوُصیَ، 13یوصینَ ، 12یوُصِیکمُ، 11یُوصیِ، 10توُصوُنَ ، 9أوَْصَانی

                                                           
 .2308ص، 2، جدانشنامه قرآن کریم .1

  .11ص، 5ج، الروضۀ البهیۀ؛ « بعدَ الوفَاۀالوصیۀ، تملیكُ عَینٍ، أو مَنفعَۀٍَ، أو تَسلیطٌ على تصَرُّفٍ» .2

 .116، ص6، جمعجم مقاییس اللغه .3
 .435ص ،2ج، المصباح المنیر .4
 .13 آیۀ ،؛ شوری132 آیۀ ،بقره .5

 .153، 152، 151، 144 آیۀ ،انعام .6

 .15 آیۀ ،؛ احقاف13 آیۀ ،؛ شوری14، ؛ لقمان8 آیۀ ،؛ عنکبوت131 آیۀ ،نساء .7

 .50 آیۀ ،یس .8

 .31 آیۀ ،مریم .9

 .12 آیۀ ،نساء. 10
 .11 آیۀ ،نساء .11

 .همان .12
 .12 آیۀ ،نساء. 9
 .همان .14

 .3 آیۀ ،؛ عصر17 آیۀ ،؛ بلد53 آیۀ ،ذاریات .15
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است؛ ینی مربوط اعمال نیك و معارف د، توصیه به عقاید حق، های اخلاقیبه سفارش ،از این موارد رخیب 

 .4عنکبوتسورۀ  8آیۀ  و 3مریم سورۀ 31ۀ آی: مانند

و  11 ؛بقرهسورۀ  240و  182، 180 آیات عبارتند از: ،شودمواردی که به وصیت برای بعد از مرگ مربوط می

 هاآن در «وصیت» واژۀ کهاینبا  احزاب نیز 6نساء و  9، بقره 181: البته آیات .مائده سورۀ 106سورۀ نساء و  12

در رابطه با حکم وصیت به آن استناد  مفسرانای که آیه ترینمهم .استاما به وصیت بعد از مرگ مربوط  ،نیامده

 .است «بقره» سورۀ مبارکۀ 180آیۀ ، اندکرده

 های اجتماعی حکم وصیتآمدپی

 ،م این زندگی جمعینیز گسترش یافت و لازم بود به منظور تداو هاانسانروابط  ،وامعگام با گسترش جهم

ای که هر به گونه ،عات شوداروابط مر اصل عدالت اجتماعی در کلیۀ حقوق یکدیگر را محترم شمرده وافراد آن 

وجود  در حکم وصیت نیز ،حاکم بر دستورات اسلامی این روح اجتماعیِ  صاحب حقی به حقوق خود دست یابد.

 پردازیم.می این مسئلهه ب که در ادامه شودهایی را سبب میآمدپی داشته و

 عدالت اجتماعی  .1

 فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می

 ؛5رُوفِ حَقًّا علََى المُْتَّقینَکُتِبَ علََیْکمُْ إِذا حَضَرَ أَحَدکَمُُ الْمَوْتُ إِنْ تَركََ خَیْراً الْوَصِیَّۀُ للِْوالِدیَْنِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالمَْعْ

براى پدر و ، اگر مالى از خود به جاى گذارده، ه: هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسدبر شما نوشته شد

 .این حقّى است بر پرهیزکاران ه طور شایسته وصیت کند؛ب، مادر و نزدیکان

پاسداری از معروف را در ضمن  ،مسلمان این قید به فردِ  شده است. مقید «معروف»وصیت به  در آیۀ مزبور،

مراد از معروف را رعایت عدالت و  ،جلالینو  الصادقینمنهج، تبیان :شود. صاحبان تفاسیرمیوصیت متذکر 

یجوز أن ینکر و لا حیف المعروف هو العدل الذی لا» فرماید:دانند. شیخ طوسی میمی انصاف و پرهیز از ظلم

جواد محمد .عرف آمده استی نیکو نزد اهل ابه معنمعروف  ،کاشفو  البیانمجمعدر تفسیر  6«.فیه و لا جور

شده برای عقل تهی شناخامعروف به معن ،نمونه تفسیردر  7«.المعروف ما یستحسنه أهل العرف» گوید:مغنیه می

 8«.همان معناى متداول یعنى احسان است، مراد از معروف»د: سینونیز می یعلامه طباطبائ .استو خرد 

عه و مورد تأیید عقل و شرع جام ت باید بر اساس عرف پسندیدۀکه وصیآید میاز مجموع این تفاسیر چنین بر

فطرت و ذوق سلیم ، زیرا عرف جامعه، شود که وصیت باید عادلانه باشداز این قید فهمیده می چنینهمباشد. 
                                                                                                                                                                          

 .182 آیۀ ،بقره .1

 .106 آیۀ ،؛ مائده12ـ11 آیات ،؛ نساء240ـ180 آیات، بقره .2

 .ردامر ک اتبه نماز و زک ،اممرا تا زنده؛ ما دمُتُْ حَیًّاوَ الزَّکاۀِ بِالصَّلاۀِ  ... وَ أَوْصانیِ. 3

 .ایمبه نیکى کردن سفارش کرده ،رشپدر و ماد ۀانسان را دربار؛ ...الإِْنسْانَ بِوالِدیَْهِ حسُْناوَ وَصَّیْنَا . 4

 .180 آیۀ، . بقره5
 .109ص، 2، جالقرآن التبیان فی تفسیر .6

 .278ص، 1، جتفسیر الکاشف .7

 .667ص ،1، جترجمه تفسیر المیزان .8
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در روایات نیز  ،علاوه بر این داند؛خود دست یابد را نیکو می هر صاحب حقی به حقوق کهاین ،اهل هر اجتماعی

 فرماید: می ر رعایت عدالت در وصیت تأکید شده است. امام باقرب

همانند ، کسی که در وصیتش عدالت را رعایت کند ؛1حیََاتِهِمَنْ عَدلََ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ بمَِنْزلَِۀِ مَنْ تصََدَّقَ بهَِا فِی 

 حیات خود در راه خدا داده باشد. این است که همان اموال را در

تجاوز نشود. بنا بر  است، دهامی که شرع مشخص کرلت در وصیت به این است که از حدود و احکرعایت عدا

 در روایات آمده است: متغیر است. ،مال ششمِسوم تا یك، مقدار وصیت، محدود بوده و از یكروایات

 ى مقرر فرمودهقّح ،خداوند براى صاحب مال» :فرمود .پرسیداین آیه  بارۀدر از امام صادقعمار بن مروان 

مال  ثلثِ ،ششم و حداکثر آن، حداقل یكبله» :محدود و مشخص است؟ فرمود ،این حق :عرض کردم «است.

 2«.دخود وصیت کنتواند براى شخص می است که

یا  ،وصیت کند که مقداری از اموالش را در راه کمك به ظالم یا ترویج باطل هزینه کنند، بنابراین اگر شخص

بدون رضایت ورثه در  و یاشمردن اوست  نصف درهم به فلان شخص بدهید که موجب کوچك بلغِبه م :بگوید

دربارۀ وصیت به بیش از مقدار  .او صحیح نیست از نظر اسلام وصیتِ ، سوم اموالش وصیت کندبیشتر از یك

 شرط است. ،وارثان در عمل به این وصیت اجازۀ ،سومیك

 حمایت از نیازمندان .2

فرد به ، شده در مواردی که ورثه نیازمند هستند وصیهدر روایات ت ،مال است سومِر وصیت تا یكهرچند مقدا

نیازمند خود نزدیکان  ،پنجم تقلیل دهد و از این طریقچهارم و یك مال هم وصیت نکند و آن را به یكسومِیك

 فرمودند:  چنانچه امام صادقرا حمایت و یاری کند؛ 

أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ ثُّلُثِ فَقَدْ أضََرَّ باِلْوَرَثَۀِ وَ الْوَصِیَّۀُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفضَْلُ مِنَ الْوَصِیَّۀِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ بِال مَنْ أَوْصَى

پنجم و ن ضرر زده است و وصیت کردن به یكبه وارثا ،اش( وصیت کندسوم )داراییکس به یك هر ؛3یَتَّرِكْ 

ذون و چیزی )از مورد مأ، سوم وصیت کنده یكکسی که ب سوم افضل است.م، از وصیت به یكچهاریك

 .مجاز( را باقی نگذاشته است

 ، ولی درمورد ستایش است ،دهدمی انجام های خیری که فرد در زمان حیات خود بدون افراط و تفریطکار

را مال زی ،دخالت در مال دیگران وجود دارد هۀشب، دهند انجاماو  کند بعد از مرگهای خیری که وصیت میکار

سوم بیان یكوصیت  حدّ  ،در روایات کهاینمهم است. حقوق ورثه  شود و رعایتِمنتقل میبه وارث بعد از مرگ، 

ی جواز وصیت کردن تا این حد است و ممکن ابلکه به معن ،ی استحباب وصیت به این مقدار نیستابه معن ،شده

ر شرایط و مصالح مختلف بهتر باشد؛ چهارم( بنا بیك و پنجمیك، ششمیكاز این مقادیر )است وصیت به برخی 

، رجحان نیازی به میراث نداشته باشند البته اگر وارثان غنی بوده و در جایی که ورثه فقیر باشند. مخصوصاً 

 4چنان محفوظ است.هم ،سوموصیت به مقدار یك

                                                           
 .58ص ،7، جالکافی .1
 .72ص ،1ج، تفسیر العیّاشی .2

 .11ص، 7ج، الکافی 3.
 .237ص، 9، جتفسیر تسنیم :كر.. 4
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 حمایت از زنان .3

 ،خویش محروم بودند حقوقِ  ، از بسیاریدوران پیش از اسلام اعرابِ  هلی، زنان در جامعۀهای جابر سنت بنا

 ،رو از این ؛ها به تدریج صورت گیردکرد که تغییر این سنتحکمت الهی چنین اقتضا می ،ولی با ظهور اسلام

کند که با نزدیك یقرآن کریم به مردان توصیه م 1احکام ارث نازل شد. ،نخست حکم وصیت آمده و پس از آن

او را در آن  سال از منزل اخراج نکرده و هزینۀ زندگىِ باید وصیت کنند که همسرانشان را تا یك، شدن مرگ

 مدت بپردازند:

که در  و کسانى از شما؛ 2الْحَولِْ غَیْرَ إِخْراجوَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکمُْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وصَِیَّۀً لِأَزْواجهِمِْ مَتاعاً إِلَى 

ت کنند که تا ]باید[ براى همسرانشان وصی، گذارندگیرند و همسرانى بر جاى مى[ جان سپردن قرار مى]آستانه

 سازند. مندزندگى( بدون بیرون راندن )از خانه( بهره را با پرداختن هزینۀ هاآن)، یك سال
زنان بیوه را براى همسرانشان وصیت کنند و آیندۀ ز مال خود بخشى ا، بر اساس این آیه شایسته است مردان

امنیت  هایزمینهفراهم شدن ، های چنین وصیتیآمدپیهای زندگی تأمین کنند. از را از لحاظ مسکن و هزینه

رچند بسیاری جامعه خواهد بود؛ البته ه تقویت امنیت اخلاقیِ  ،سرپرست و به دنبال آنروانی و اقتصادی زنان بی

های مطلوبی که شمرده آمدپیاما  ،5نسخ شده است 4«ارث»و  3«عِدهّ»ۀ آیۀ این آیه به وسیل عتقدنداز مفسران م

 غیر قابل انکار است. ، توجه اسلام به حقوق زنان در ضمن حکم وصیت و ارث شد در سایۀ

 اختلاف از بروز گیریپیش .4

له حفظ حقوق و اموال مردم و که مسئ جاآندقت داشتن و اهل حساب بودن است و از  نشانۀ، داشتن وصیت

قرآن کریم براى ، کندکه اسلام روى آن تأکید مى است ترین مسائلىاز مهم، به طور کلى اجراى عدالت اجتماعى

ایمان به افراد با، بازماندگان و فرزندان یتیم پایمال نشود که حقوق ورثه در اموال میت از میان نرود و حقّ این

 ادل را بر وصیت خود شاهد بگیرند:دو نفر ع، داشته باشند و در زمان وصیت نامهیتوصدهد که دستور مى

مْ أَوْ آخَرانِ منِْ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شهَادَۀُ بَیْنِکمُْ إذِا حَضَرَ أَحَدکَمُُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصِیَّۀِ اثنْانِ ذَوا عَدلٍْ مِنْکُ

اى اهل ایمان! هنگامى که یکى از شما را ؛ 6ۀُ الْمَوْتمْ فیِ الْأَرْضِ فأَصَابَتْکمُْ مصُیبَغَیْرکِمُْ إِنْ أَنْتمُْ ضَرَبْتُ

کیشان خود را بر وصیت شاهد بگیرید؛ یا اگر در دو عادل از هم، باید در حال وصیت، رسد]آثارِ[ مرگ فرا مى

کیشان خود را دو نفر از غیر هم ،د[شما را فرا رسید ]و شاهدى از مؤمنان نیافتی، سفر بودید و مصیبت مرگ

 اهدِ وصیت بگیرید.ش

یعنى این دو نفر هم  ؛صایتم با وبلکه شهادتى است توأ، و عادى نیست معمولى جا بحث از شهادتِدر این

شك  ۀزمین هاآن دربارۀجایی که  و در ند،وصیّ، وصیت هستند انجام دارِگواه؛ از آن جهت که عهده و هم ندوصیّ

 گشا خواهد بود.گره، است ی که قرآن مشخص کردهاگونهبه  هاآنشهادت ، باشد و اتهام

                                                           
 .155ص، 1، جآلاء الرحمن فى تفسیر القرآن 1.

 .240، آیۀ بقره. 2

 .234، آیۀ بقره. 3

 .12، آیۀ . نساء4

 .602ص، 2جالبیان، مجمع .5

 .106، آیۀ . مائده6
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نا از ذکر قید چنانچه این مع ؛رسی به مسلمان نباشدمسلمان نیز در صورتی است که دستشاهد گرفتن غیر

نیز لازم  تهاین نک ذکرِ  گردد.استفاده می ،جا برای بیان ترتیب استکه در این ،«أو» و کلمۀ «در سفر بودن»

پرستان ، زیرا اسلام براى مشرکان و بت، یعنى یهود و نصاراستتنها اهل کتاب ،مسلماناناست که منظور از غیر

 1قائل نشده است. اهمیت ،یدر هیچ مورد

هرگونه  است، زمینۀهمراه با وظایفی که قرآن کریم برای شاهدان مشخص کرده  ،عمل کردن به این دستور

 زیرا اگر وارثان به گواهیِ ، کمك خواهد کرد هاآندر میان ورثه برچیده و به حفظ وحدت میان نزاع و اختلافی را 

این دو شاهد ، تردید داشتند هاآنچه در شهادت کنند، ولی چنانطبق آن عمل می، شاهدان وصیت اطمینان یافتند

 یابی به منافع مادی خود یادست راه ،ند و شهادت خود راشهادت صادق سوگند یاد کنند که در ،باید پس از نماز

 :اندر ندادهخویشاوندان خویش قرا

وَ لا نَکْتمُُ شهَادۀََ  تَحبِْسُونهَمُا مِنْ بَعْدِ الصَّلاۀِ فَیُقسْمِانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتمُْ لا نشَْتَری بِهِ ثَمنَاً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبى ...

را بعد از نماز  ها، آنشك کردید هاآندر صدق ، و اگر به هنگام اداى شهادت...  ؛2اللَّهِ إِنَّا إِذاً لمَِنَ الآْثمِینَ

، حق گواهى دهیمه نادارید تا سوگند یاد کنند که: ما حاضر نیستیم حق را به منافع مادى بفروشیم و بنگاه مى

 کاران خواهیم بود.هکه از گنا، کنیمالهى را کتمان نمى و شهادتِ هرچند دربارۀ خویشاوندان ما باشد،

بلکه حکمی ارشادی ، وصیت نیست شرط صحتِ، شاهد گرفتن بر وصیت توجه به این نکته لازم است که

 باطل نیست. وصیت او شرعاً ، ته باشداگر کسی هنگام وصیت شاهد نداش ،از این رو ؛3است

 وفای به عهد .5

گونه همکارى هیچ ،جمعى است و بدون آنهترین شرایط زندگى دست، از اساسىوفاى به عهد و پیمان مسئله

را به طور کلی از دست خواهد و اثرات آن  اجتماعى زندگى ،و بشر با از دست دادن آن اجتماعى ممکن نیست

اى کسانى که ایمان ؛ 4بِالعْقُوُدِ... أَوْفُوا آمَنُوا الَّذیِنَ أیَُّهاَ یا :است امر کرده عهد به وفاى به کریم قرآنداد. 

 )و قراردادها( وفا کنید. هانااید! به پیمآورده

 یجمع «العقود»که با توجه به اینشود. گفته می «عقد»، گونه عهد و پیمان جمع عقد است و به هر «عقود»

وسیع داشته و بر وجوب وفا  مفهومی کاملاً  است؛ یعنی آیۀ مزبور،مفید عموم ، است که الف و لام بر سرش آمده

 دلالت دارد.، بسته است با دیگری انسانیى که هانامام پیمبه ت

ولی از  ،کندمعاهدات و عقدهای متعددی را با دیگران منعقد می، در روابط اجتماعی خویش معاملات انسان

فرصت وفای به  ،که زمان حیات آدمیان در دنیا محدود و متفاوت است و ممکن است اجل به فرد مسلمان جاآن

عهد و به بینی شده باشد که بعد از مرگ نیز فرد بتواند کارهایی پیشباید در شریعت راه، درا نده هاپیماناین 

های تشریع حکم وصیت در اسلام این است که به فرد آمدپیی خود وفا کرده و به اتمام برساند. یکی از هاپیمان

                                                           
 .115ص، 5، جتفسیر نمونه. 1
 . 106، آیۀ . مائده2

 .146ص ،24، جتسنیمتفسیر  3.
 .1، آیۀ . مائده4
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ها و عقدهای ناتمام خویش را به عهد، دهد که بتواند از طریق وصیت به بازماندگانمسلمان این امکان را می

 های مردم را به صاحبانش برگرداند.دیون خود را به دیگران بپردازد و امانت، پایان رساند

 استحکام پیوندهای خانوادگی .6

، دهستحکام پیوند خویشاوندی تأکید کرابر  ،رعدسورۀ  21 و نساءسورۀ  1، بقرهسورۀ  27 :قرآن کریم در آیات

قطع رحم و بریدن  ف به مراعات آن هستند و ازخویشاوندی برشمرده که افراد، موظ جمله حقوقرحم را از  صلۀ

به  ،اسلامی اسلام براى عظمت بخشیدن به جامعۀ نهى کرده است. شدت به ،رابطه از خویشان و بستگان

ری کنند. این مسئله کند روابط خویش را با هم حفظ و یکدیگر را یااند توصیه میاعضای یك خانوادهافرادی که 

خویشاوندان خود را  ،وصیتش در حتی کنند کهسفارش مید مسلمان به فر قدر اهمیت دارد که امام باقرآن

عمل ، وصیتی نکند هاآن دربارۀدهند که چنانچه و هشدار می یاری کند پس از مرگ نیز آنان را در نظر بگیرد و

 اًکُمُ المْوَتُْ إنِ تَرَكَ خیَرکتُبَِ عَلَیْکُمْ إذَِا حضَرََ أحََدَ رمان خدا در آیۀ:با فزیرا  خود را به معصیتی ختم کرده است،

 فرمایند:در این باره می امام باقرت کرده است! مخالف الْوَصِیَّۀُ لِلْواَلدِیَنِْ وَ الْأقَْرَبیِن...

برای  ،هر کس در هنگام مرگ خود؛ 1یَرِثُه فَقَدْ خَتمََ عَمَلَهُ بمَِعصِْیَۀ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَویِ قَرَابَۀٍ ممَِّنْ لَا یُوصِلمَْ مَنْ 

 لِ خود را به معصیتی ختم کرده است.عم ،وصیتی نکند ،برندخویشاوندانش که از او ارث نمی

ارشادی داشته و ترك  این هشدار جنبۀ، البته در صورتی که حقوق واجبی از نزدیکان بر گردن فرد نباشد

حتی دربارۀ خویشاوندانی که  بیتاهل 2کامل نبودن ایمان فرد متوفا خواهد بود. ، به منزلۀهاآنبرای وصیت 

محبت را  گرفتند تا رشتۀ گسستۀدر نظر می هاآنکردند و مبلغی را برای وصیت می ،خوبی با آنان نداشتند رابطۀ

دستور دادند تا به بستگانى که به ، رحلت از دنیا ۀدر آستان دوباره برقرار سازند. در روایت است که امام صادق

وَ  آیۀ:، گیرنداین کار مورد انتقاد قرار مى انجاماى بدهند. وقتى حضرت در هدیه ،ایشان جسارت کرده بودند

  4فرمایند.را تلاوت مى 3{...مرََ اللَّهُ بِهِ أنَْ یوُصلََ الَّذیِنَ یصَلِوُنَ ما أَ

وصیت مالى برای  به خویشاوندان به وسیلۀ کمك ؛ا به دیدن و ملاقات کردن نیسترحم تنه بنابراین، صلۀ

ها و کوتاهیتواند میبا وصیت کردن  فرد چنینهم 5رود.شمار مىه رحم بنیز از مصادیق صلۀ  هاآن

 جبران کند.، بستگان داشته استدربارۀ در زمان حیات خود  هایی را کهانگاریسهل

 هاسانانرعایت حقوق . 7

در  .های دینی در نظر گرفته شده استچه مسلمان و چه اقلیتها، انسان حقوق ،اسلامی در حکم وصیت

 روایات آمده است:

                                                           
 .482ص، 2ج، روضۀ الواعظین .1
 . 230، ص24، جتفسیر تسنیم. 2

  .21، آیۀ رعد؛ «...دارندها که پیوندهایى را که خدا دستور به برقرارى آن داده، برقرار میو آن». 3
 .231ص، 4، جیحضره الفقیهمن لا .4
؛ « أنَْ یُوصلََالَّذیِنَ یصَِلُونَ ما أَمرََ اللَّهُ بِهِ:: و ممّا فرض اللَّه فی المال من غیر الزّکوۀ قوله تعالىعن الصادق العیّاشیّ و الکافیو فی » .5

، 3، جتفسیر الصافىگاه این آیه را تلاوت فرمودند؛ و آن ،حقوق دیگرى نیز واجب است در اموال انسان غیر از زکات،فرمودند:  امام صادق

 .66ص
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. ، پرسیدممردی که مالش را در راه خدا وصیت کرده بودبارۀ در گوید: از امام صادقمسلم میمحمد بن 

اگرچه یهودی یا نصرانی باشد.  ،بدهید است، مال را به کسی که برای او وصیت شده»حضرت فرمودند: 

گناهش تنها بر کسانى ، تغییر دهد، ت را( بعد از شنیدنکس که آن )وصی فرماید: پس هرخداوند متعال می

 1«.همانا خداوند شنوا و داناست .دهنداست که آن را تغییر مى

زیرا آنان نیز در حکومت اسلامی ، نافذ و عبادت است ،مستمند دست یا یهودیِتنگ مسیحیِ وصیت دربارۀ

 نباید نیازمند باشند. 

 حکم وصیت های اخلاقی آمدپی

 میان فقه و اخلاقکه  جاآناز  است، نو مربوط به حوزۀ افعال مکلفاهرچند حکم وصیت از احکام فقهی 

 انسان و اخلاقیِ در پرورش کمالات روحی، دین این دستور عملیِپیروی از ، وجود دارد یارتباط و تأثیر متقابل

  .مترتب استبه شرح زیر بر آن  ییهاآمدپی بوده و مؤثر

 آمادگی برای مرگ و توجه به آخرت .1

 خواهد ماند بعد از مرگ باقی انساندر منطق قرآن کریم اما ، پندارندمی انسان نابودیِ  برخی مرگ را به منزلۀ

تا به سوی خداوند سبحان بازگردد و به حساب اعمال او  ،دیابادامه می یو سیر تکامل او در زندگی برزخی و آخرت

، خود را آماده کند. باید پیش از رسیدن آن ،ی که مرگ را با منطق قرآنی آن باور داردانسان ،رسیدگی شود. حال

آمادگی برای رویارویی با مرگ  و باوریمرگ تقویت روحیۀ، آخرت به به توجه ،وصیت کردنبه اسلام  توصیۀ

ست مؤمن همواره بلکه شایسته ا ،نیست انسانمختص مقطع خاصی از عمر  ،واهد شد. البته این توصیهخمنجر 

 فرمایند:میدر این باره  (پیامبر اکرم)ص وصیتش آماده باشد.

ی سزاوار نیست که شبی را بر هیچ مسلمان؛ 2وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رأَْسهِِ  لَیْلَۀً إلَِّا یَبِیتَ لاِمْرِئٍ مسُْلِمٍ أَنْ مَا یَنْبَغِی

 وصیتش زیر سرش باشد. کهاینمگر  ،سپری کند

هر روز بازبینی کند و چنانچه  ش راانامهوصیت انسان خوب است، مرگ مشخص نیست آمدنِ لحظۀ چون

مقید به زمان  ،حکم استحباب وصیت ،«بقره» سورۀ مبارکۀ 180در آیۀ  کهایناما ، لازم بود آن را تجدید کند

و  از قبیل بیماری ،است که مردم غالباً هنگامی که علائم مرگ به این دلیل، مرگ شده هایشدن نشانه ظاهر

پس منظور آیه این  ، آخرین فرصت برای وصیت است؛این زمان و 3کنندوصیت می، شودمندی ظاهر میسال

در این  صادقامام  کنید.دیگر فرصت را از دست ندهید و وصیت  ،ایداست اگر تا آن زمان هم وصیت نکرده

 ند:فرمایمیباره 

گرداند تا وصیت مىچشم و گوش و خرد او را به او باز وندکه خدامگر آن ،افتدکس به حال مرگ نمىهیچ

قبل از  را نشاطِ کند و یا استفاده نکند. این همان نشاطى است که نام آنستفاده خواه از فرصت الهى ا ؛کند

 4وصیت کند. ،مرگاز  است که پیشلازم مسلمانى اند. بر هر مرگ نهاده

                                                           
 .203، ص9، جتهذیب الأحکام .1
 .259ـ258ص، 19ج، وسائل الشیعۀ. 2
 .213ص ،24، جتفسیر تسنیم .3
 .3ص، 7ج، الکافی .4
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، ولی این گمانی خرافی فال بد زدن و جلو انداختن مرگ است ،وصیت کردن ممکن است برخی گمان کنند

طول عمر  اگر مایۀ غیر قابل انکار است و بینیِی دوراندیشی و واقعنوع وصیت بلکه ،دینی ندارد بوده و ریشۀ

 عمر نخواهد بود. کوتاهیِ هرگز مایۀ، نباشد

 احسان و نیکوکاری تقویت روحیۀ .2

  کند:به آن تشویق می را هاانسان شمرد وهای پرهیزکاران برمیانفاق را از ویژگی ،قرآن کریم

ۀٌ وَ لا شَفاعۀٌَ وَ الکْافِرُونَ همُُ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا ممَِّا رَزَقنْاکمُْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یأَتِْیَ یَومٌْ لا بَیعٌْ فیهِ وَ لا خلَُّ

که روزى پیش از آن، انفاق کنید ،ایماز آنچه به شما روزى کرده !ایداى کسانى که ایمان آورده ؛1الظَّالِمُونَ

 .دفروشى است و نه دوستى و نه شفاعتى؛ و کافرانند که ستمکارن بیاید که در آن نه خرید و

های مالی مفهوم وسیعی دارد و تمام مواهب مادی و معنوی را در بر گرفته و انفاق« ممَِّا رزََقْناکُمْ»جملۀ: 

 چنانچه امام علی ؛های مالی مستحب است. وصیت نیز نوعی از انفاقشودواجب و مستحب را شامل می

صدقه  در زمان حیات خودداند که مال مورد وصیت را مانند کسی می ،کسی را که وصیتی عادلانه کرده باشد

 داده باشد:

هر کس وصیت کند و در وصیت خود ستم  ؛2حیََاتهِیضَُارَّ کَانَ کمََنْ تصََدَّقَ بهِِ فیِ  یَحِفْ وَ لمَْ مَنْ أَوْصَى فلَمَْ

در زمان حیات خود صدقه داده مورد وصیت را  مانند کسی است که آن مالِ ،نکند و به وارث زیان وارد نکند

 باشد.
خویشان نیازمند و صرف در امور ، بخشی از اموال برای پدر و مادر وصیت کردنِ  اسلام دربارۀ توصیۀ ،بنابراین

خواهد بود؛  دافرا احسان و نیکوکاری در ی تشویق به انفاق بوده و سبب تقرب به خدا و تقویت روحیۀبه نوع ،خیر

  شود.هنمون میدوستی و در نظر گرفتن نیازمندان رنوعخواهی به معرفت از حجاب خود انسان

 افرادمراتب اولویت رعایت  .3

البته کیفیت  است؛مال نافذ  سومِبوده و تا یكوارث صحیح ، وصیت برای وارث و غیربر نظر فقهای شیعه بنا

متفاوت ، اشخاص مختلف و شرایط متنوعبرای باید طبق عدل و معروف باشد و این کار  ،توزیع ثلث میان افراد

سایر  ت برای والدین به صورت جدا و مقدم بروصی ،ت بر اساس اولویت باشد. در قرآن کریمخواهد بود و بهتر اس

شناسی است تا علاوه بر ی قدرو نوع هاآنبر اهمیت و ترجیح وصیت برای  یو این دلیل، بستگان مطرح شده

وصیت برای سایر  ،بعد باشد. در مرتبۀبه والدین شده  از وصیت نیز نفعی به آنان برسد و احسان، سهم ارث

فقیر را رها و برای غنی وصیت کند یا به جای وصیت برای بستگان  البته نباید ؛خویشاوندان مورد سفارش است

 :زیرا خویشاوندان نیز نسبت به یکدیگر اولویت دارند ،برای بستگان دور وصیت کند ،نزدیك

أَولْیِائِکُمْ مَعْرُوفاً  بِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمنِینَ وَ الْمُهاجِرینَ إلِاَّ أَنْ تَفْعلَُوا إِلىکتِا بِبَعْضٍ فی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بعَْضُهُمْ أَوْلى

ر ؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقربه یکدیگر از م خویشاوندان نسبت؛ 3الْکِتابِ مَسْطُوراًکانَ ذلكَِ فِی 

                                                           
 .254، آیۀ قرهب .1

 .447ص، 2، جوسائل الشیعه 2.
 .6آیۀ ، . احزاب3
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سهمى از اموال خود را  ،با وصیت ان نیکى کنید )وکه بخواهید نسبت به دوستانتمگر این، داشته اولى هستند

 بدهید(. هاآنبه 

  1.پسندیده و مجاز است ،خود مانعی ندارد و در مرتبۀ ،نیکی به دوستان نیز از طریق وصیت مالی، بر آیه بنا

 خواهی در ورثهزیاده تعدیل روحیۀ .4

حرام و حلال آن را نکند و از  ، ملاحظۀلآوری ماشود که فرد در جمعبستگی شدید به مال دنیا سبب میدل

گروهی را چنین  ،چنانچه قرآن کریم وردن مقدار زیادتر مال اقدام کند؛برای به دست آ ،هر راهی که شده

قرآن خورید. میراث را )از راه مشروع و نامشروع( جمع کرده و می؛ 2أکَلْاً لمًَّا وَ تأَْکُلوُنَ التُّراثَ :کندنکوهش می

به بستگی شدید کند که دلبه ورثه توصیه می ،برای جلوگیری از پیدایش چنین صفت زشتی و درمان آنکریم 

میت و یا یتیمان و مستمندان  خویشاوندان درجۀ دو یا سه، نداشته باشید و چنانچه در مجلس تقسیم میراثارث 

 بدهید: هاآنچیزی از ارث را به  ،فامیل حضور داشتند

ه اگر ب و؛ 3لهَمُْ قَولْاً مَعْرُوفاوَ الْمسَاکینُ فَارْزُقُوهمُْ مِنْهُ وَ قُولُوا  وَ الْیتَامى لْقسِْمَۀَ أُولُوا الْقُرْبىوَ إِذا حَضَرَ ا

، حضور داشته باشند یتیمان و مستمندان برند(،اى که ارث نمىان )و طبقهخویشاوند، هنگام تقسیم )ارث(

 ا آنان به طور شایسته سخن بگویید.و بید بده هاآنچیزى از آن اموال را به 

به  ده وجلوگیری کر انسانخواهی در وجود ، از رشد صفت رذیلۀ طمع و زیادهقرآنی عمل به این توصیۀ

حسادت  حسّ  ،گذارد در نیازمندان فامیلنمیسوی دیگر، از  ؛کندکمك میدرمان صفات زشت بخل و خساست 

 ن کریم خواهان علنی برپاکردن جلسۀقرآ کهچراایجاد شود،  ت از ارثیمحروم ، به جهتتوزی به ورثهو کینه

از طریق هدایای مالی و  هاآنر نیازمندان فامیل و ابراز محبت وارثان به فراهم بودن امکان حضو، تقسیم میراث

 زبانی است.شیرین

 اندیشیعاقبت .5

 :)ص( نقل شده استز پیامبر اکرما

خود را به عمل  عملِ ،کنداما در وصیتش تعدی می، دهدمی انجامبهشت را اهل  شخصی که هفتاد سال عملِ

اما در وصیتش به عدل ، دهدمی انجامکند و شخصی که هفتاد سال عمل اهل دوزخ را اهل دوزخ ختم می

 4.رودکند و به بهشت میهشت ختم میخود را به عمل اهل ب عملِ ،کندرفتار می
 انگیزفتنه ولی در پایان عمر به وصیتِ ،ه فلاح و صلاح گذرانده باشدگاهی ممکن است کسی عمری را ب

 :خوانیممى)ص( پیامبر اکرماز  که در حدیثىچنان ؛اقدام کند و دوزخی گردد

الوصیّۀ فتَجِب  فی فیضارّان سَنۀٍ ثمُّ یَحضرهما الموتُ بطاعۀ اللَّه تعالى ستِّینَـ أو المرأۀ ـ  لَیَعمل إنّ الرّجلَ

کنند و حق رفتار نمى هب ،کنند و هنگام مرگ در وصیتشصت سال خدا را عبادت مى ،مرد یا زن؛ 5ا النّارلهم

 شود.واجب مى هاآنجهنم بر 

                                                           
 .200ص، 17، جتفسیر نمونه. 1

 .19، آیۀ فجر .2

 . 8، آیۀ نساء .3

 .234ص، الدعوات .4
 .82، ص3، ج. النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر5
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در آخرین که  جاآناز  ،نباشد ی کسب نکردهخوب طول عمر اعمال هرچند در، به معروف کنندۀوصیتولی 

، است های گذشته نمودهسعی در جبران خطاها و کوتاهی، ده و با وصیتی شایستهعملش عدالت را رعایت کر

 اند:فرموده)ص( پیامبر اکرمچنانچه  آمرزیده خواهد شد؛

هر کس با وصیتی  ؛1قیً و شهادۀٍ و مات مغفوراً لهُمَاتَ علی سبیلٍ و سنّۀٍ و مات علی تُ مَنْ مَاتَ علََى وَصِیَّۀٍ

 رزیده مرده است.ده و بر پرهیزگاری و شهادتی مرده و آمهای پیامبر مربر راه و سنتی از سنت ،بمیرد

مَنْ ماَتَ علَىَ وَصِیَّۀٍ » اند:مرگ شهید دانسته، کسی را که با وصیتی شایسته بمیرد مرگِ  ،در جای دیگرایشان 

 .استدر سعادت و شقاوت او مؤثر  است، انسان کردکه آخرین عملوصیت  ،بنابراین 2«.حَسَنَۀٍ مَاتَ شَهِیداً 

 تداوم عمل صالح پس از مرگ .6

 امام باقر عمل او بسته نخواهد شد. پروندۀ های دینیبر اساس آموزه، روداز دنیا مى انسان، گرچه با مرگ

  فرمایند:می یوَمَْئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أخََّرَ انسانیُنَبَّؤاُ الْ ۀ:در توضیح آی

هایى که از سنت ؛و آنچه مؤخر نموده است شر را مقدم داشته دهند آنچه از خیر وخبر مى انساندر آن روز به 

گناه  ۀبه انداز ،اگر سنت بدى بوده ؛آیند به آن عمل کنندتا کسانى که بعد از او مى، از خود به یادگار گذارده

هاى همانند پاداش ،و اگر سنت خیرى بوده که چیزى از گناه آنان بکاهدآنبى، کنندگان بر او خواهد بودعمل

 3.کاسته شود هاآنکه چیزى از اجر آنبى ،براى او خواهد بود هاآن

 4.باشدآثار پس از مرگ  «مَا أخََّر»اعمال پیش از مرگ و  «ما قَدَّم»مراد از  ،رسدبه نظر می پس

عمل خود را  گذارد و بدین وسیله پروندۀاقی میاز خود ب ،وصیت نیز از آثاری است که آدمی پس از مرگ

ساختن  از جمله ،امور خیر انجامتواند از طریق وصیت کردن به فرد می بنابراین وده نگه خواهد داشت؛گش

  .ها و... اعمال صالح خود را پس از مرگ نیز ادامه دهدراه، مدارس، مساجد

 هیز از ظلم پر .7

 فرماید: می مام باقراند؛ ادهکرتأکید بسیار پیشوایان اسلام بر رعایت عدالت و پرهیز از ظلم در وصیت 

لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ  وَصِیَّتِهِ جَارَ فِی مَنْ عَدلََ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ بمَِنْزِلَۀِ مَنْ تصََدَّقَ بهَِا فِی حیََاتِهِ وَ مَنْ

این است که همان اموال را در حیات همانند ، که در وصیتش عدالت را رعایت کند کسی ؛5عَنهُْ مُعْرضِوَ هُوَ 

در قیامت از او برگرفته نظر لطف پروردگار ، خود در راه خدا داده باشد؛ و کسی که در وصیتش تعدی کند

 .خواهد شد

مالش را وصیت  سومِبیشتر از یك انسانظلم و ضرر زدن در وصیت آن است که ، تعدی بر اساس روایاتِ 

یا براى محروم ساختن ورثه و ، دهد انجامدلیل هاى بىایى به خاطر حب و بغضکه تبعیضات ناروکند و یا این

 ، در حالى که بدهکار نباشد!هایى اعتراف کندبه دیون و بدهىها، آنزیان رسانیدن به 

                                                           
 . 901ص، 2، جماجهسنن ابن. 1
 . 231ص، الدعوات. 2

 .397ص، 2، جتفسیر القمی 3.
 .256ص، 5ج ،قرآن قاموس. 4
 .58، ص7، جالکافی .5
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 نیز مفسراناز ضرر زدن به ورثه منع کرده و  ،«نساء» ر آیۀ دوازده سورۀد 1«غیَرَْ مضُاَر  »قرآن کریم با عبارت 

 2قَوْلاً سَدیداً وَ لْیَخشَْ الَّذینَ لوَْ تَرَکُوا مِنْ خلَْفِهِمْ ذُرِّیَّۀً ضِعافاً خافُوا عَلیَْهِمْ فَلْیتََّقُوا اللَّهَ وَ لیْقَوُلوُا دربارۀ آیۀ: 

 اند:گفته

ودکان بدین معنا که: مبادا با داشتن ک ؛متعادل باشدهاى غیرانفاق و وصیت نهى از، ممکن است مراد آیه

اولاد خود را در فقر و بدبختى رها ، اموال خود را وقف یا انفاق کنید و پس از مرگ همۀ، خردسال و ضعیف

  3سازید.

الضِّرارُ » فرمایند:می)ص( پیامبر اکرمظلم در وصیت از گناهان کبیره شمرده شده است؛  ،روایاتدر بعضی 

 از گناهان کبیره است.رث( در وصیت، ضرر رساندن )به وا ؛4«فی الوصَیۀِ منَِ الکبَائرِ

، از گناهان کبیره کشی در وصیتظلم و حق ؛5«الْوَصِیَّۀِ منَِ الکْبََائِرِ فیِ الْحَیفُْ » نیز فرمودند: حضرت علی

 فرمایند: رساندن به ورثه در وصیت را مانند سرقت مال از آنان دانسته و می ضرردر جای دیگر، ایشان است. 

از نظر من تفاوتی ندارد که )در وصیت( فرزندانم را متضرر  ؛6وْ سَرَقْتهُمُْ ذلَكَِ المَْالَ أَ أَضْرَرْتُ بِولُْدیِ یمَا أُبَالِ

 بدزدم. کنم یا آن مال را از آنان

در  «ظلم» ، تا از گناه کبیرۀدرا آگاهانه و عادلانه تنظیم کن کند وصیتشمؤمن تلاش می انسان ،بنابراین

 امان بماند.

 اصلاح انحراف  .8

تغییر آن ، ت سبب فتنه گردد و یا خلاف موازین شرع باشداگر وصی، هرچند تغییر دادن وصیت حرام است

 فرماید:قرآن کریم می اشکال ندارد.

پس هرکه از انحراف یا  ؛7یمفمََنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إثِمْاً فأَصَلَْحَ بَیْنهَمُْ فَلا إثِمَْ عَلَیْهِ إنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَح

آمرزنده و مهربان ، ؛ خداوندگناهى مرتکب نشده است، و به اصلاح میان ورثه بپردازد کننده بترسدگناه وصیت

 .است

با گناه و انحراف از حق آمیخته  ،بنابراین چنانچه وصیت فردی ؛دارد ، اهتمام بسیاریاسلام به صلاح جامعه

، هر کس که توان اصلاح و جلوگیری از وقوع فتنه را دارد، یان بازماندگان شودباشد و موجب فتنه و نزاع م

بلکه اصلاح ، زیانبار نیست تواند به تغییر و تبدیل چنین وصیتی اقدام کند و هیچ گناهی بر او در تغییر وصیتِمی

                                                           
در  ،اوست( شود یا دینى )که بر عهدۀتوصیه مىپس از )بیرون کردن( وصیتى که بدان ؛ بهِا أوَْ دیَْنٍ غَیرَْ مضَُار ... مِنْ بَعْدِ وَصِیَّۀٍ یُوصى .1

 .12، آیۀ نساء ؛صورتى که )در این وصیت و دین( قصد زیانى به ورثه نباشد
که به ها بیم دارند، باید بترسند )از این)آینده( آن ، دربارۀناتوان )از نظر سنّى یا روانى( به جاى گذارندفرزندانى  ،و کسانى که اگر پس از خود» .2

ستم کنند و در وصیت، به اولاد خود اجحاف نمایند(. پس از خدا پروا کنند و )با یتیم دیگران( گفتارى استوار گویند )و در صرف  ایتام دیگران
 .9، آیۀ نساء ؛«لت را رعایت کنند، عدااموال و وصیت به آن

 .20ص، 3ج ،البیانمجمع .3
 . 268ص، 19، جالشیعهئلوسا. 4

 .184ص ،4، جیحضره الفقیهمن لا. 5

 .264ص، 19، جالشیعهوسائل. 6
 . 182بقره، آیۀ  7 .
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 از امام صادق ارد.واجب کفایی است و غفران و رحمت الهی را برای او به دنبال د، آن بر هر کس که بتواند

 روایت شده است:

، بلکه باید بر طبق آنچه وصیت شده عمل کند ،جایز نیست وصی آن را تغییر دهد ،وقتی کسی وصیتی کند

مرتکب گناه و ظلمی شده باشد  ،وصیت کرده باشد و در وصیت خود ،به غیر آنچه خدا امر فرموده کهاینمگر 

برای وصی جایز است که آن وصیت را به سوی  ،باشد که در این صورتوصیت نموده را یا بیشتر از ثلث مال 

اگر کسی چند وارث دارد و تمامی اموالش را برای یکی از ورثه وصیت کند و مثلاً  حق برگرداند و اصلاح کند؛

وده زیرا خداوند فرم را تغییر داده و به حق برگرداند، تواند وصیتجا وصی میدر این، دیگران را محروم سازد

عبارت از « اثم»و ، بعضى از ورثه و اعراض از بعضى دیگر است طرفه میل ب «جنف» «.جَنَفاً أَوْ إثِمْاً» :است

وصى جا نیز که در این، ها را تعمیر کنند و یا شراب درست کننددهد با اموالش آتشکدهاین است که دستور 

 1.تواند به وصیت او عمل نکندمی

 حب مال احترام و تکریم صا. 9

رگ نیز نافذ و محترم وی پس از م ارادۀ کهایناحترامی برای صاحب مال است و اشاره دارد بر  ،وصیت حکمِ

را مشخص کند و  هاآنتواند مسیر مصرف هایش ادامه دارد و فرد میقسمتی از دارایی است و مالکیت او دربارۀ

  فرمودند: (ص)رسول اکرم مند گردد؛ چنانچهال خود حتی بعد از وفات نیز بهرهاز م

اموال شما  سومِمتعال، یك خداوند ؛2حسَنََاتِکُمْ بِثلُُثِ أَمْوَالِکمُْ زیَِادَۀً فِی  إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى تصََدَّقَ علََیْکمُْ عِنْدَ وفََاتکِمُْ

  وسیله بر اعمال نیك شما بیفزاید.تا بدین  ،را در هنگام وفاتتان به شما صدقه داده است

 نظم در امور .10

مشخص  نظم و برنامۀ، رات آسمانی دارای حسابشد شب و روز و حرکت کُودر عالم هستی، از آمد چیزهمه

نظم به امور خود پیشه سازید و  را ی الهیاده است که تقوکر نیز توصیهها انسانبه  حضرت علی 3.است

 4«.أمَرْکُِمْ منَْ بَلَغَهُ کِتَابیِ بتَِقْوىَ اللَّهِ وَ نظَْمِأُوصِیکمُاَ وَ جَمِیعَ ولُدْیِ وَ أهَلْیِ وَ »: بدهید

باید در امور خویش نظم و  ،اش اختلال ایجاد نشوددر زندگی کهاینبرای  است، جزئی از این عالمانسان که 

مرگ  خویش را حتی بعد از کند که امور فردی و روابط اجتماعیکمك می وصیت به انسانبرنامه داشته باشد. 

کسانی  تمام است.رای به اتمام رساندن کارهای نیمهزیرا وصیت نوعی تدبیر ب ،ده و سر و سامان دهدمنظم کر

  در امور خویش اهل حساب و نظم و دقت هستند. معمولاً  ،نامه دارندکه وصیت

 های اقتصادیآمدپی

و  سوییدستى در بیچارگى و تهی ،؛ به این معنا که فقرطبقاتى است فاصلۀ، یکى از مشکلات بزرگ اجتماعى

قابل دوام نبوده و به سعادت واقعى  ،چنینایناى جامعه ،دیگر قرار گیرد. بدیهى است سویتراکم اموال در 

براى رسیدن به این و  است عادلانه غیرطبقاتیِ  اتاختلاف از بین بردن ،اهداف اسلام نخواهد رسید. یکى از
                                                           

 .65ص، 1، جتفسیر القمی .1

 . 85، ص4جقطنی، سنن الدار. 2

 .12آیۀ  ،اسراء ؛5، آیۀ یونس :ك.ر 3.
 .422صالبلاغۀ، نهج .4
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هاى وجوب پرداخت مالیات، طور مطلقه تحریم رباخوارى ب است. شده هوسیعى در نظر گرفت ، برنامۀهدف

ى مختلف مالى از هاکمكالحسنه و شویق به انفاق از طریق وقف و قرضت اسلامى از قبیل زکات و خمس،

 دهد.قسمتى از این برنامه را تشکیل مى، جمله وصیت برای نیازمندان

 تصاد اسلامیگیری کلّی در اقتناسب حکم وصیت با جهت. 1

به فکر ، دارند یصعلاوه بر افرادى که سهم مشخ، آیات و روایات سفارش شده است که در تقسیم ارث در

کند که اسلام سفارش می ،افزون بر این 1.مند سازیدرا نیز بهره هاآنمحرومان و یتیمان فامیل نیز باشید و  فقرا،

ر توسعۀ د، با وصیت ،محرومند و یا سهم آنان از ارث اندك استنیازمندانی هستند که از ارث  ،اگر در میان فامیل

 2.سهام آنان اقدام کنید

، در جایی که یکی از مثالرای ب ؛مکمل یکدیگرند ،توجه این است که احکام اقتصادی اسلامقابل  نکتۀ

برای کمك مالی حکم وصیت دست پدر را ، و سهم ارث او برایش کافی نباشد نیازمندتر از دیگران باشد، فرزندان

 . استقانون ارث  کنندۀگذارد و تکمیلاین فرزند باز می بیشتر به

باید در وصیت خود  انسانکه شود فهمیده می ،است «معروف وصیتِ »قرآن کریم خواهان  کهایناز  

ی نظر عرف چنین وصیتدر ، اگر کسی فقیر را رها و برای غنی وصیت کند کهچرا ،نیازمندان را مقدم بدارد

ابتدا در رفع نیاز فقرای فامیل و سپس سایر  ،های مالیافراد از طریق وصیت پسندیده نیست؛ پس شایسته است

 نیازمندان اقدام کنند.

 ؛3کیَْ لا یکَوُنَ دُولۀًَ بَینَْ الأْغَنِْیاءِ منِکُْمْ ... کند:ها اشاره میاین توصیه ، به فلسفۀقرآن کریم در جایی دیگر

جا انباشته  ها در یكاموال و ثروت ثروتمندانِ شما دست به دست نگردد؛ یعنیموال عظیم در میان تا این ا ...

  .نشود

گیری اقتصاد اسلامی چنین جهت ،کهاینکند و آن اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می یاصل این آیه،

دست میان اغنیا ها فقط کرده که ثروتای تنظیم برنامه را به گونه، است که در عین احترام به مالکیت خصوصی

  4جلوگیری شود. ،مند و اکثریتی فقیرقطبی شدن جامعه به اقلیتی ثروتبه دست نگردد و از دو

کردن خلأهاى  پراقتصاد اسلامی بوده و راهی برای وصیت نیز در راستای همین اصل اساسی در  حکمِ 

 ،ورثه در هنگام توزیع میراث چنینهممان وصیت و کننده در زو اگر وصیت اقتصادى و تعدیل ثروت است

تعادل اقتصادی در اجتماع فامیلی برقرار خواهد شد و  ،مند سازندرا بهره هاآننیازمندان فامیل را در نظر بگیرند و 

آرامش تك تك افراد و نجات جامعه از هلاکت  و این سببِ فقر و محرومیت در جامعه کاهش یافته ،به دنبال آن

 هد بود.خوا

                                                           
 .8، آیۀ . نساء1

 .180، آیۀ . بقره2

 .7، آیۀ حشر 3.

 .507ص، 23ج، تفسیر نمونه. 4
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از  ،های مختلفهراکمك به نیازمندان از سفارشات متعدد اسلام برای این نکته نیز جالب توجه است که 

حافظ  ،زیرا تعدیل ثروت، مندان استبه نفع ثروت ،که به حال محرومان مفید باشداز آن پیش، جمله وصیت

 أَمْوَالکَُمْ حصَِّنُوا» :قت اشاره فرمود، به این حقیدر یکى از کلمات قصارش مؤمنان علىامیر ثروت است.

 .اموال خویش را با دادن زکات حفظ کنید؛ 1«بِالزَّکَاۀِ

 اصلاح مجاری اقتصادی  .2

اسلام ثروتی  دهد،تعبیر نشان مىاین  است؛ استفاده شده« خیر» از واژۀ« مال»، به جاى کلمۀ وصیت در آیۀ

داند و بر خیر و برکت مى ،ر مسیر منفعت اجتماع به کار گرفته شودرا که از طریق مشروع به دست آمده باشد و د

که زهد را با فقر منحرفى تفکر کشد و از خط بطلان مى ،دانندمى  افرادی که ذاتِ ثروت را بدافکار نادرستِ

مال حرام  ،بیزار است. آنچه در اسلام مورد انتقاد قرار گرفته ،شوداسلامى مى سبب رکود جامعۀداند و مساوى مى

زیرا اموال ، لطیفى به لزوم مشروع بودن مال دارد مورد نظر، اشارۀ تعبیر؛ علاوه بر این، است زیاد به مال یا علاقۀ

آن را به صاحبانش فرد موظف است و در ابتدا خود  ،2و نکبت است بلکه شرّ، کس خیر نیستنامشروع برای هیچ

 ردّ مظالم دهند. هاآنحبانش ردّ کنند یا از جانب صاه ت کند که بوصی، برگرداند و اگر نتوانست

سازی مجاری اقتصادی و جلوگیری از بروز فسادهای ای به سالم، اهتمام ویژهپس احکام اقتصادی اسلام

 آن دارد. های گوناگونبه شکل مالی

 تحقّ مالکی دفاع از .3

دور از هر گونه ظلم و گناهی تنظیم  ای بر اساس معروف و به صورت عادلانه و بهنامهوصیت ،چنانچه فرد

ترك ، اعم از ترك محض، عمل به آن واجب و تغییر و تبدیلش حرام است. تبدیل، از هر نظر محترم بوده، کرد

مصداق ، کتمان شهادت و منع از وصول مال به کسی که به نفعش وصیت شدهو ، نسبی و تغییر موضعی است

حرام و  ،وارث و یا حاکم، شاهد، ولیّ ، چه از سوی وصی ،یلی در این وصیتهر گونه تبد ،بنابراین 3آن خواهد بود.

مالکیت کسی که  تا اجرایی شدن آن و مدافع حقّ ت فرد، محافظ وصیاحکام شرع در این موضوع ممنوع است.

 ( فرمودند:ص)در روایتی رسول خدا. است ،به نفعش وصیت شده

صَرفٌْ وَ لَا عَدلٌْ وَ لَعَنَهُ کُلُّ ملَكٍَ بَینَْ السَّماَءِ وَ  جَزَ عَنهْاَ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ لَا یُقْبَلُ مِنهُْ وَصِیَّۀَ المَْیِّتِ ثمَُّ عَ ضمَِنَ مَنْ

حسَنََاتِهِ کُلَّهُ لِذلَِكَ  هُ ثَوَابَالْأَرْضِ وَ یُصبِْحُ وَ یُمسِْی فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ کلَُّمَا قَالَ یَا رَبِّ نَزَلَتْ عَلَیْهِ اللَّعْنَۀُ وَ کَتَبَ اللَّ

ولى ، دهد انجامشخصى را  تِبه عهده بگیرد که وصی هرکس ابتدا ؛4 علََى حاَلِهِ دَخَلَ النَّارَ المَْیِّتِ فَإِنْ مَاتَ

تمام فرشتگانِ میان آسمان و زمین او را  شود وهیچ عملى از او قبول نمى، را رها کند سپس بدون عذر آن

یك لعنت بر او نثار ، گویدکه مى «یا ربّ»در برابر هر کلمۀ  ائماً در غضب خداوند است وکنند و دلعنت مى

 .شودداخل آتش می ،گردد و اگر بمیردکننده ثبت مىبه پاى وصیت ،او مام کارهاى قبلىِشود و پاداش تمى

                                                           
 .495صالبلاغۀ، نهج .1
 .615، ص1، جنمونهتفسیر  .2
 .240، ص9، جتسنیمتفسیر . 3

  .116، ص14جمستدرك الوسائل، . 4



16 
 

 پرداخت دیون مالی  .4

در  هاانسان کهایناحتمال ، داراملات مدتبه رواج خرید چکی و مع با توجه ،امروزه در نظام کسب و کار

حکم وصیت در اسلام  های اقتصادیِآمدپیوجود دارد. از  ،روابط تجاری دیونی از یکدیگر بر گردن داشته باشند

 .کندفرد را بعد از مرگ فراهم می آن است که امکان پرداخت دیون مالیِ 

ینی بر گردن دِ  انساناما معتقدند اگر  ،دانندکد میوصیت را مستحب مؤ ،مشهور فقهای شیعه کهاینبا وجود 

 برای اعلام حقّ و 1صورت وصیت واجب است در این، داشته باشد که جز از طریق وصیت کردن ادا نخواهد شد

کند که من مدیون هستم تا به دیگران اعلام می کنندهوصیتیعنی  ؛2وجوب طریقی دارد، مخلوق خدا یا حقّ 

اند که تعبیر کردن از حکم وصیت نیز احتمال داده مفسران برخی و به عهد او با مردم وفا کنند. دین او را بپردازند

در صورتی هم که فرد از دیگران البته . استناظر به چنین موردی  ،بقرهسورۀ  180در آیۀ « کُتبَِ»با لفظ وجوب 

 جب است.وا ،وصیت کردن به منظور آگاهی ورثه و رسیدن به حقّشان، کار باشدطلب

 

 گیرینتیجه

حقًَّا »با عنوان  کریم از وصیت در قرآنلازم است که وصیت کند؛ چنانچه شایسته و گاه  ،بر هر مسلمانی

های آمدپیوصیت در اسلام  .تعبیر شده است «حقٌَّ علَىَ کلُِّ مُسلْمٍِ»با عنوان روایت نبوی  در و« عَلىَ المْتَُّقیِنَ

که بتواند کند . وصیت این امکان را برای فرد فراهم میقی و اقتصادی دارداخلا، مطلوبی از جهت اجتماعی

ی خود با افراد وفا هاپیمانرسانده و به عهد و  انجامخویش را به سر ارتباطات اجتماعیِ های ناتمام در حوزۀکار

کند و با وصیت مالی  جبران ،هایی را که در زمان حیات خود داشتهتواند کوتاهیفرد با وصیت می چنینهمکند؛ 

  .رحم نماید صلۀ هاآنبا  ،برای خویشان

که است  «بقره» سورۀ 180آیۀ ، انددر رابطه با حکم وصیت به آن استناد کرده مفسرانای که آیه ترینمهم

فتنه و اختلاف  نند و از ظلم بپرهیزند تا زمینۀهای خود عدالت را رعایت کافراد باید در وصیتبر اساس آن 

 چیده شده و هر صاحب حقی به حقوق خود دست یابد.بر

بخشی از  وصیت کردنِ توصیۀ اسلام دربارۀچراکه  است،حکم وصیت در پرورش کمالات اخلاقی مؤثر 

ب به خدا ی تشویق به انفاق بوده و سبب تقربه نوع ،نیازمند و صرف در امور خیر خویشانِ، اموال برای پدر و مادر

خواهی به معرفت از حجاب خود انساناحسان و نیکوکاری در افراد خواهد بود؛  تقویت روحیۀ چنینهمو 

 .استمؤثر  ،خواهی در ورثهشود و در تعدیل روحیۀ زیادهرهنمون می دوستی و در نظر گرفتن نیازمندانوعن

نیت طبقاتی و تشویق به تحصیل مال مشروع و پیدایش ام ن حکم در تعدیل ثروت و کاهش فاصلۀای چنینهم

 .های کلی در اقتصاد اسلامی تناسب داردبا سیاست ،اقتصادی در جامعه مؤثر است و از این جهات

                                                           
 .352ص، 3ج، الحدائق الناضرۀ. 1

 .213ص ،9، جتفسیر تسنیم. 2
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در سعادت او مؤثر است  ،دهد انجام ،دین است چه فردی وصیت معروفی را که خواستۀچنانشایان ذکر است، 

جب شقاوت او شده و بر هر کس مو، انگیز کنداما اگر فرد وصیتی فتنه مل به آن واجب و تغییرش حرام است،و ع

 اصلاح چنین وصیتی لازم است. ،تواندکه می

 نامهکتاب

  قرآن کریمـ 

سسه مطبوعاتی : مؤقم، ق: محمود محمد طناحىیحق، تاثیر جزری بن مبارك بن محمد، النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر ـ 

 .1367، اسماعیلیان

 دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ :قم، اکبر غفاریعلی :تحقیق، )شیخ صدوق( بویهبابن  محمد بن على من لایحضره الفقیه، ـ

 .ق1413، علمیه قممدرسین حوزه 

 .تابیاول،  ،الاعلام الاسلامیمکتب  :قم، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغهـ 

  .تابیسوم، ، صادرردا :بیروت ،بن منظور محمد بن مکرم ،لسان العربـ 

 تا.بی، البیتالمجمع العالمی لاهل :قم، الطبرسی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآنـ 

 ق. 1415 ،لیانیاسماع :قم، العروسی الحویزی علی بن جمعهعبد نورالثقلین،ـ 

 .1363، لنشر الاسلامیمؤسسه ا :قم، بحرانیبن احمد یوسف  الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة،ـ 

 ق.1440، بنیاد بعثت :قم، نجفىى بلاغجواد محمد آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن،ـ 

 .1382، چهارمدنیاى دانش،  :تهران، پاینده ابوالقاسم (،(صحۀ )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)الفصانهجـ 

 .1378، إسرا: قم ،آملیجوادیعبدالله  تفسیر تسنیم،ـ 

 ق.1409، بیتالمؤسسه آل :قم، حر عاملی محمد بن حسن ،سائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀتفصیل وـ 

 .1377، دوستان :تهران، خرمشاهی بهاالدین دانشنامه قرآن کریم،ـ 

 ق.1414، هجرت :قم تحقیق: صبحی صالح،، شریف الرضى محمد بن حسین ،البلاغۀنهجـ 

 .1374، کلمه: تهران ،حکمینسترن و  حکمینسرین ، ری افشارصد حسینغلام فرهنگ فارسی امروز،ـ 

 .1374، مدرسین حوزه علمیه : جامعۀقم، باقر موسوى همدانىمحمدسید :ترجمه، یطباطبائ حسینمحمد تفسیر المیزان،ـ 

 .1372، خسروناصر :تهران، طبرسی بن حسنفضل  مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ـ 
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 ق.1412، المعرفۀدار :بیروتطبری،  بن جریرمحمد  ابوجعفر، جامع البیانـ 

 تا.بی، العربی دار احیاء التراث: بیروت، وسیط بن حسن ، محمدالتبیان فی تفسیر القرآنـ 

 ق.1410، داورى: قم، (شهید ثانى) عاملى الدین بن علىزین الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ، ـ

 ق.1380، المطبعۀ العلمیۀ: تهران، ق: هاشم رسولى محلاتىیحقت ،عیاشىعود محمد بن مس ،تفسیر العیاّشیـ 

 .1375، رضی: قم، نیشابورىفتال  محمد بن احمد ،روضۀ الواعظین و بصیرة المتعظینـ 

 ق.1420، التراث العربی احیاء دار: بیروت، فخر رازی بن العمر الخطیب محمد )مفاتیح الغیب(، التفسیر الکبیرـ 

 ق.1415، صدر :تهران، فیض کاشانى محسنملا، یر الصافىتفسـ 

 تا.بی، الهجرۀ: مؤسسه دارقم ،فیومى، احمد بن محمد المصباح المنیر ـ

 .1371، الکتب الاسلامیهدار: تهران، قرشى اکبرعلى، قاموس قرآنـ 

 ش.1363، دارالکتاب: قم، قمی، علی بن ابراهیم، التفسیر القمیـ 

 .ق1407، (عج)مدرسه امام مهدى :قم ،الدین راوندىقطب اللهسعید بن هبۀ ،(وة الحزینسلالدعوات )ـ 

 ق.1429 ،دارالحدیث :قمکلینى،  محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کافیالـ 

مؤسسه فرهنگی اسلامی  :قم ،مجلسى على تقى بن مقصودمحمد، یحضره الفقیهقین فی شرح من لاروضۀ المتـ 

 ق.1406، کوشانبور

 ق.1424، الکتب الاسلامیۀ: دارتهران، مغنیه جوادمحمد، تفسیر الکاشفـ 

 .1374، الکتب الاسلامیهدار :تهران، مکارم شیرازی، ناصر تفسیر نمونهـ 

  ق.1408، البیت: مؤسسه آلقم ،نوری تقیحسین بن محمد ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلـ 

 
 

 

 


